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حوادث 4
پرونده 

نسخه سیاه

جثه نحیفی داشت و مدام در سالن راه می رفت. نامه ای در دست داشت و می گفت برای ترک اعتیاد و درخواست مساعدت به شورای 
هماهنگی مراجعه کرده است. خودش را امیر حسین معرفی کرد و گفت: 17 سال دارم، تمام بدبختی های من از زمانی شروع شد 
که با یکی از آشنایان با موتورسیکلت در شمال شهر در حال دور زدن بودیم که با خودرویی برخورد کردیم و در آن حادثه از ناحیه پا 
دچار شکستکی شدید شدم.چند ماه بعد از تصادف خانه نشین بودم و وقتی که توانستم با عصا بیرون بروم دورهمی و رفیق بازی 
شروع شد و در منزل یکی از همین دوستان به من پیشنهاد شد که برای تسکین درد پا کریستال مصرف کنم و به همین شکل مدتی 
را دعوت دوستان بودم تا این که گچ پای من باز شد. دو ماه از اعتیادم می گذشت. هر روز به بهانه مدرسه رفتن خانه را ترک می کردم 
اما به جمع آوری زباله های بازیافتی می پرداختم و روزی 20 هزار تومان درآمد را به ساقی می دادم و مواد می خریدم.چهره ام به هم 
ریخته بود تا جایی که مادر و پدرم کنجکاو شدند که موضوع را برای آن ها شرح دادم. مادرم مرا نفرین می کرد و می گفت: در خانواده 
ما با همه مشکلات، معتاد نداشتیم اما تو ما را سرافکنده کردی. این روند گذشت تا این که یک سال بعد به معتاد زاری تبدیل شدم. در 
یکی از مهمانی ها گوشی یکی از اقوامم گم شد که همه انگشت اتهام را به سمت من نشانه گرفتند اما بعد از مدتی گوشی پیدا شد. با 
این ماجرا دیگر خودم تصمیم گرفتم که از این همه سرزنش رهایی یابم، در واقع خودم خسته شده ام و تصمیم به ترک دارم و حالا به 

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آمده ام تا برای ترک و بستری شدن من در بیمارستان مساعدت کنند.    

آژیر

نبستن کمربند ایمنی؛ جان یک نفر را گرفت

رضایی – راننده ای در  برخورد خودروی پیکان با قطعات بتنی جدا کننده در جاده بیرجند به خوسف، جان باخت. رئیس پلیس راه 
استان گفت: این حادثه ساعت 7:12 روز گذشته در کیلومتر 12 جاده بیرجند به خوسف رخ داد و راننده به دلیل نبستن کمربند ایمنی 
به  سواره رو پرت شد.سرهنگ »رضایی« با تاکید بر بستن کمربند ایمنی از طرف سرنشینان خودرو و تاثیر آن در کاهش حوادث افزود: 
راننده پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد .مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند هم گفت: خودرو از 
بیرجند به طرف خوسف در حرکت بود که در حوالی روستای حسین آباد واژگون و راننده از خودرو پرت شد.»حسینی« ادامه داد: 
آتش نشانان ایستگاه شماره پنج پس از ایمن کردن محل برای قطع سیستم برق خودرو اقدام و از خطرات احتمالی پیشگیری کردند.

تیر 9 قاچاقچی به سنگ خورد

فرمانده انتظامی استان از انجام چهار عملیات و ناکامی 9 قاچاقچی در حمل 391 کیلو گرم مواد مخدر خبر داد. به گفته سردار 
»شجاع«، مأموران انتظامی سرایان در محور سه قلعه به بیرجند و پس از تعقیب یک پراید، 87 کیلو گرم تریاک کشف و یک متهم را 
دستگیر کردند. وی افزود: ماموران انتظامی قاینات هم از سه دستگاه موتورسیکلت 118 كیلو گرم تریاک به دست آوردند و بر دست 
متهمان دست بند زدند. همچنین مأموران ایستگاه بازرسی سهل آباد در بازرسی از یک پراید سه کیلو و 250 گرم هروئین و 26 کیلو 
گرم تریاک به دست آوردند و یک نفر را بازداشت کردند. وی گفت: نیروهای پاسگاه باقران بیرجند نیز در بازرسی از یک پژو به 157 

کیلو گرم تریاک دست یافتند و راننده را یک ساعت پس از فرار به دام انداختند.

گذری در ستاد دیه

بهانه شهرنشینی
عمر زندگی مشترکش به یک سال نمی رسد اما در همین مدت حدود هفت ماه زندان را تجربه کرده است. خودش را رضا معرفی می کند 
و می گوید: نمی دانم از کجا شروع کنم هنوز گیج و مات هستم. هنوز مهر سند ازدواجم خشک نشده بود که روانه کلانتری، دادگاه و 
زندان شدم.»رضا« ادامه می دهد: سال 96 به اصرار خانواده ام با دختر یکی از اقوام ازدواج کردم و در طول مراسم خودشان تصمیم 
گرفتند و مهریه را 350 سکه تعیین کردند و از آن جا که شرایط مالی ام خوب بود در کمتر از دو ماه مراسم عروسی را برپا کردم و زندگی 
مشترکمان را آغاز کردیم. همسرم آدم بی راهی نبود اما دخالت های خانواده اش و اطرافیان سبب شد ساز مخالف را کوک کند. آن 
موقع به دلیل کارهای کشاورزی و دامپروری مجبور بودم بیشتر اوقات را در روستای محل زادگاهم باشم اما او بهانه شهرنشینی داشت. 
در حال حل کردن این موضوع بودم که بهانه دیگری برای شغلم مطرح کرد که در نتیجه بحث بین من و همسرم بالا گرفت و موج های 
منفی شروع شد و او هم مهریه خود را به اجرا گذاشت و به این دلیل به زندان افتادم، روزهای خوبی را که باید کنار همسرم می بودم در 
زندان و در تنهایی سپری کردم.»خویی« مدیر نمایندگی ستاد دیه استان درباره این پرونده به خبرنگار ما گفت: چند جلسه با طرفین 
توسط مددکاران زندان و اعضای ستاد دیه برگزار شد که در نهایت همسر این مرد به دریافت 20 میلیون تومان راضی شد که پنج میلیون 

تومان را خود زندانی فراهم کرد و 15 میلیون تومان کمک بلاعوض از طرف ستاد دیه پرداخت شد تا آزاد شود.

آرام و قرار نداشت، ناخن هایش را می جوید 
و با نگاه های پر از هراس به اطراف نگاه می 
کرد تا کسی او را نشناسد.وارد کلانتری که 
شد وضعیت ظاهری اش به هم ریخته و لباس 
ورزشی اش از چند قسمت پاره شده بود. گشت 
کلانتری او را برای رسیدگی به شکایتش از 
حاشیه جاده سلامت بیرجند به کلانتری منتقل 
کرده بود. شواهد حاکی از این بود که با فردی 
درگیری شدید داشته است که وضعیتش این 
طور به هم ریخته است.مأمور پلیس تا خواست 
مشخصات او را سوال و ثبت کند بغضش ترکید 
و گریه امانش را برید. از مأمور خواست در اتاق 
را  خودش  نرود.  بیرون  صدایش  تا  ببندد  را 
نازنین معرفی کرد و گفت: مدتی است که برای 
کنترل و کاهش وزنم به باشگاه بدنسازی می 
روم و با توصیه مربی باشگاه، چند روزی است 
در جاده سلامت پیاده روی می کنم.ساعتی از 
شب نگذشته بود که در حال پیاده روی و قدم 
زدن، احساس کردم فردی مرا تعقیب می کند 
و تحت نظر دارد؛ با توجه به این که در محیط 
عمومی بودم توجهی نکردم و به راه خود ادامه 
دادم.به محلی رسیدم که خلوت تر بود و تردد 
کمتری وجود داشت که ناگهان فردی به صورت 
وحشیانه از پشت درختان ظاهر شد و مرا مورد 
آزار و اذیت قرار داد. التماس های من برای 
رهایی از چنگال این مرد شیطان صفت فایده 

ای نداشت و آن چنان مرا محکم گرفته بود و 
می کشید که قسمتی از لباس هایم پاره شد 
اما وقتی با مقاومت و فریادهای من رو به رو شد 
و حضور مردم را در کنار خود احساس کرد با 
تهدید من و دیگران پا به فرار گذاشت و متواری 
شد. راهی به جز تماس با پلیس به نظرم نمی 
رسید و مدام به این فکر می کردم که چگونه 
این موضوع را با خانواده ام در میان بگذارم یا 
اگر یکی از همکارانم مرا در این حال دیده باشد 

چطور موضوع را برایش شرح دهم.با التماس از 
پلیس درخواست می کرد که این موضوع طوری 
پیگیری شود که آبرویش نرود و این شیطان 

صفت به سزای اعمالش برسد.

دستگیری متهم •
به گزارش خبرنگار ما، با دریافت شکایت شاکی 
توسط پلیس، پرونده برای پیگیری به پلیس 
امنیت عمومی استان ارجاع شد و مأموران در 

تحقیقات خود متوجه شدند که این فرد شیطان 
صفت در مناطق مختلف بیرجند به همین شیوه 
دست به آزار و اذیت بانوان می زند و همچنین 
بر تعداد شاکیان افزوده می شود. در ادامه 
رسیدگی به این پرونده مشخص شد فرد، هنگام 
پیاده روی بانوان در نقاط مختلف در تاریکی 
شب به طور ناگهانی از میان درختان خارج می 
شود و به بانوان با مقاصد شوم و غیر اخلاقی 
حمله می کند و سبب ایجاد مزاحمت و رعب و 
وحشت آنان می شود و تعدادی از بانوان به دلیل 
ترس از آبروریزی یا تهدید فرد مهاجم موضوع را 
به پلیس گزارش نداده اند.با توجه به حساسیت 
موضوع با دستور سردار »مجید شجاع« فرمانده 
انتظامی استان، موضوع به طور ویژه پیگیری 
به مأموران ابلاغ شد که در کمترین زمان  و 
ممکن مهاجم شیطان صفت را دستگیر کنند. 
مأموران پلیس امنیت عمومی هم با ساعت ها 
کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، متهم 30 ساله 
را در بیرجند شناسایی کردند و با هماهنگی 
مقام قضایی او را در عملیات غافلگیرانه ای به 
دام انداختند. با دستگیری متهم تعدادی از 
شاکیان و شاهدان پرونده برای شناسایی متهم 
به پلیس امنیت عمومی استان دعوت شدند و 
مرد شیطان صفت را شناسایی کردند که متهم با 
تشکیل پرونده برای رسیدگی به اعمال مجرمانه 

اش روانه دادسرا شد.

خفاش مهاجم

سیاه، سفید، خاکستری

زن شیطان صفت 

 20 ساله بودم که مادرم بر اثر بیماری از دنیا 
رفت. من که تنها دختر خانواده بودم به نوعی 
نازم خریدار داشت و پدر و برادرهایم برای 
من احترام و حرمت زیادی قائل بودند. بعد از 
گرفتن دیپلم به اولین خواستگاری که برایم 
آمد جواب مثبت دادم. زندگی خوبی با بهروز 
داشتم، او یک همسر واقعی بود و در زندگی 
چیزی برای من کم نمی گذاشت. زن جوان 
در مرکز مشاوره نیروی انتظامی گفت: همه 
چیز به خوبی پیش می رفت تا این كه شش 
ماه قبل در یک آرایشگاه زنانه با مرضیه آشنا 
شدم، او ظاهری فریبنده داشت؛ در همان 
اولین دیدار برای این که اعتماد مرا جلب کند 
شروع به تعریف كردن از زندگی خود کرد و 

طوری با من گرم گرفت که انگار چند سال 
است مرا می شناسد؛ بعد از اتمام كار با اصرار 
فراوان مرا با خودرویش به منزل رساند و هنگام 
خداحافظی شماره تلفن خود را به من داد 
و شماره مرا هم گرفت.روز بعد نزدیک ظهر 
تماس گرفت و گفت می خواهد برای ناهار 
مزاحمم شود. کم کم رفت و آمدهای من و او 
زیاد شد، البته من هم از این رفت و آمدها بدم 
نمی آمد چون از تنهایی درآمده بودم، مدام با 
یكدیگر به تفریح مشغول بودیم، وضع به جایی 
رسیده بود كه شبانه روز در خانه ما بود و آن 
قدر روی او تعصب پیدا کرده بودم که بارها 
در مقابل شوهرم ایستادم. مرضیه، وقتی دید 
شوهرم مخالف حضور او در منزل است آن 
قدر در گوش من خواند تا بالاخره مرا نسبت 
به بهروز دلسرد و بدبین كرد، او هر روز مرا 
ترغیب به طلاق گرفتن می كرد، آن قدر پیش 
رفت تا این كه بنای ناسازگاری گذاشتم و از او 

خواستم به طور توافقی از همدیگر جدا شویم. 
هر چه شوهر و خانواده ام تلاش كردند تا مانع 
این کار شوند موفق نشدند چون من روی دنده 
لج افتاده بودم و طلاق می خواستم و بالاخره 
با اصرار فراوان بدون این که مهریه ای بگیرم از 
همسرم جدا شدم.با پس اندازی که داشتم، 
خانه ای اجاره کردم و با مرضیه، زندگی جدید 
مجردی را شروع کردیم، چند وقتی هر چه 
داشتیم خرج کردیم و دیگر چیزی برای امرار 
این  تا  بود  سختی  اوضاع  نداشتیم،  معاش 
كه در یک مهمانی به اصرار مرضیه در منزل 
یكی از دوستان سراغ جعبه طلاهای او رفتم و 
طلاهایش را برداشتم. آن روز همراه مرضیه به 
یکی از مغازه های طلافروشی رفتیم تا طلاها 
را بفروشیم و پولش را خرج زندگی کنیم، مرد 
طلافروش نگاهی به طلاها انداخت و پرسید، 
فاکتور خرید هم دارید؟ با تمام اضطراب و 
دلهره ای که در دلم بود گفتم، طلاها از مادر 

خدابیامرزم است که به من ارث رسیده است، 
مرد طلافروش گفت: چند لحظه بنشینید تا 
قیمت دقیق امروز را بپرسم تا شما هم ضرر 
نکنید. ما هم بی خبر از همه جا مشغول نگاه 
کردن طلاهای مغازه بودیم که ناگهان ماموران 
پلیس وارد شدند و ما را دستگیر کردند.تا آن 
روز نمی دانستم که مرضیه چه در پرونده دارد 
و آن جا متوجه شدم، دوستم که همه زندگی ام 
را به پایش ریختم و به خاطر او در مقابل شوهر 
و خانواده ام ایستادم و به خوشبختی ام پشت 
پا زدم یک مجرم سابقه دار است و چندین 
فقره سرقت، رابطه غیر اخلاقی و ... در پرونده 
دارد. حالا از كرده خود پشیمانم كه چرا به 
حرف های پدر پیرم که مدام مرا از همنشینی 
با این دوست منع می كرد گوش ندادم اما چه 
فایده که پشیمانی دیگر سودی ندارد و حالا به 
خاطر دوستی با این شیطان؛ زندگی، همسرم، 

خانواده ام و حتی آبرویم از دست رفت.


